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رنـگها عـر شا

انالله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت هنرمند عزیز استاد محمدهاشم بدری موجب تاثر و تالم شد.

بی شک آثار  این هنرمند گرانقدر در اذهان مردم هنردوست به یادگار خواهد ماند.
حوزه هنری انقاب اســامی خوزســتان فقدان این هنرمند برجســته را به خانواده محترم، 
جامعه هنری تســلیت و از خداوند متعال مغفرت و رحمت واســعه برای آن مرحوم و صبر و 

بردباری بازماندگان محترم را خواستاریم.
مرحوم هاشم بدری، هنرمند جانباز و  پیشکسوت نقاش و صاحب تکنیک بدریسم است که 
شاگردان زیادی داشته و هنرمندان بزرگی را تحویل جامعه داده است. وی با تکنیک نوین 

خود توانست به بیش از پانصد  نابینا نقاشی بیاموزد.
محمد شهباز گهرویی
رییس حوزه هنری استان خوزستان

مجید منادی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان، ضمن اظهار تسلیت مجموعه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و جامعه هنری استان خوزستان به خانواده عزادار بدری وی 
را یکی از ســرمایه های عظیم فرهنگی و هنری اســتان دانســت که مشــی هنری و عشق و 
عاقــه اش بــه طبیعت برای همگان الهام بخش بود.منادی ضمن تبیین جایگاه ارزشــمند 
هنرمندانی جون اســتاد محمدهاشــم بدری، ایشــان را از مفاخر استان خوزستان در عرصه 
های ملی و بین المللی قلمداد کرد و فقدان این هنرمند پرتاش را ضایعه ای جبران ناپذیر 

برای هنر و فرهنگ استان دانست.
مجید منادی به همراه جمعی از همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی و رییس دفتر 
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسامی در منزل استاد هاشم بدری حضور یافت.در 
این نشست یاد و خاطره استاد پرآوازه هنرهای تجسمی و جانباز دفاع مقدس مرحوم هاشم 

بدری که به دیار باقی شتافت گرامی داشته شد.

پیــام تســلیت رییــس حــوزه هنــری 
انقلاب اسلامی استان خوزستان:

پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد  استان خوزستان:
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درخــت برهــان دمِ در خانه ی هاشــم بدری خیلی 
خوشبخت است. هر سال در روز درخت کاری برای او 

کیک تولد می گیرند و برایش شمع فوت می کنند.
درخت را آذین می بندند، با او عکس می گیرند و کلی 
لی لــی به لالایش می گذارنــد. او هم خودش را لوس 
می کند و سال به سال قشنگ تر می شود. برهان امسال 
یازده ساله می شود و بدری به اندازه ی یازده سال از او 
نقاشــی کرده، طرحی درانداخته و برایش جشن برپا 
کرده. گمان نمی کنم نقاشــی در طول تاریخ هنر از 
درخت خاصی این قدر نقاشی کشیده باشد و این قدر 
توجه نثارش کرده باشد مگر درخت خوش اقبالی که 
قرعــه به نام اش افتاه باشــد کــه دم در خانه ی نقاشِ 

درخت دوستی کاشته شود که عمری درخت می کشد 
و با آن ها حرف می زند و حشــر ونشــر دارد.شــخصاً 
نقاشی های زیادی از آن درخت دیده ام و بدون اینکه 
هاشــم بدری به زبان بیــاورد فهمیده ام همان برهان 
بیرون خانه است. هاشم بدری حتا سعی کرده نقاشی 
به نقاشی بافت این درخت را زنده تر ترسیم کند و در 
این کار موفق هم شــده. شــاید کسی که این مطلب را 
می خوانــد با خودش فکر کند مگر یک درخت برهان 
معمولــی چه ویژگی خاصــی دارد که این همه مورد 

توجه واقع شود؟ 
لیکن آن نقش که در روی تو من می بینم/ همه را دیده 

نباشد که ببینند آن را!

از آن جایی که جنوب، در جایگاه هنر مکان  ویژه ا ی دارد و در 
زمان هــای متفاوت، هنرمندان زیادی از آن مهاجرت کردند. 
می توان گفت یکی از شاخص ترین هنرمندانی که ماندند وبه 
مســئولیت خود به زبان هنر ادامه دادند در بخش تجســمی 
اســتاد هاشم بدری است.اســتاد بدری نقاش را اگر بخواهیم 
تحلیــل کنیــم در دو بخش 1ـ بخش زندگی روزمره 2ـ بخش 
هنری ایشان است.ایشان در زندگی روزمره و معمولی در کنار 
خانواده همان شــیوه هنری را داراســت که در دنیایی هنری 
می بینیم.تکنیک و شــیوه آثار اســتاد، هنر سرشار از »رنگ« 

زندگیست.
ایشان با خاصه کردن طبیعت و یا اشاره به یک بخش از طبیعت 

در آثارش؛ مخاطب را به کشف راز طبیعت رهنمون می سازد.
جادوی رنگ ها از نگاه هاشــم بدری کلمات ناگفته ای هستند 
که بیننده در تابلو کشــف می کند.اگر ســیر و سلوک استاد را 
بنگریــم در هــر مرحله ای از زندگــی و دنیای هنر با هدفی از 
کشفیات و تخیات هنری می بینیم که با اراده ای راسخ ادامه 
داده است.از آن جایی که هنر، زبان هنرمند است.اگر بخواهیم 
آثار استاد را تحلیل کنیم باید از چارچوب تا متریال و تکنیک 
و اجرای تمیز صحبت کنیم. استاد با تمام تاش حرفه ای و با 
بهترین مصالح؛ اثری با زاویه زیبا از ترکیب رنگ، و بافت و راش 
قلــم زدن را خلق می کند.خســتگی تکــرار، مکررات فضایی 
طبیعت، و رنگ های روشن و ساده نگاری از ممیزات شیوه استاد 

است.جسارت و خاقیت در فضای هنری از ویژگی ایشان است 
کــه نمود آن را در دنیایی نقاشــی نابینایــان می بینیم.بیان 
نادیدنی های عالمِ روشندلان خود اتفاق بزرگیست که ایشان 
جزو اولین های این رویداد است که می توان جداگانه درباره اش 

صحبت نمود.
در نهایت از تعداد هنرمندانی که به شکل تجسمی برای نسل 
آینده این دیار حرفی و اندیشــه و راهی می گذارند یکیشــان 
استاد هاشم بدریست.استاد بدری می تواند سفیر صلح و نماینده 
جنوب باشد.چون از نگاه آیین و رسوم مردم کشورهای همسایه 
»مــادر طبیعــت«، درخت و نخل اســت و می توان آن را زبان 
مشترک و بهانه صلح نمود که در این مسیر نیاز است کار شود.

از بخت بلند یک درخت

مردی از جنس طبیعت جنوب

مریم حسینی

 محمد باوی زاده

جاودانه شدن هاشم بدری، شاعر رنگ ها و مبتکر نقاشی برای نابینایان 

روح شاعرانه نقاش خوزستانی به طبیعت پیوست 
مجتبی گهستونی

هاشم بدری هنرمند نقاش و صاحب تکنیک بدریسم و مبتکر نقاشی 
برای نابینایان صبح روز سه شنبه  نهم امرداد 1۴۰۳ در اهواز درگذشت. 
هاشــم بدری متولد 1۳2۵ بود و روح شــاعرانه این نقاش خوزستانی 
که اینجانب با ساخت فیلمی به او لقب »شاعر رنگ ها« را داده بودم 
در سن 78 سالگی به طبیعت پیوست. هاشم بدری پس از اخذ مدرک 
دیپلم وارد هوانیروز و پس به نیروی زمینی ارتش منتقل شد. در سال 
1۳۴۵ از منطقه اصفهان به لشکر ۹2 زرهی خوزستان پیوست و چون 
شناگر بود و کارت نجات غریق داشت مربی باشگاه افسران شد. او در 
بیست امرداد 1۳6۰ جانباز جنگ تحمیلی شد و از بیماری های ناشی 
از صدمات دوران خدمت رنج می برد. اینجانب در دهه 8۰ با ساخت 
فیلمی درباره زندگی هاشم بدری، به این نقاش برجسته خوزستانی 

لقب »شاعر رنگ ها« را دادم. 
او با تکنیک نوین خود توانست به صدها نابینا نقاشی بیاموزد. آثار او 
و شــاگردانش در بیش از ۵۰ نمایشــگاه داخلی و خارجی به نمایش 
درآمده اند.هاشــم بدری عضو انجمن آزاد نقاشــان فرانسه، رتبه اول 
مسابقات نقاشی فرانسه )1۹۹8(، رتبه اول مسابقات نقاشی فرانسه 
)2۰۰۴(، رتبه اول مســابقات نقاشــی فرانسه )2۰۰۴(، هنرمند برتر 
صنایع دستی ایران از نظر مردم اهواز )1۳8۴(، مبتکر تکنیک )کاردک( 
در نقاشی به نام »بدریسم« در کشور فرانسه )1۹8۵(، مبتکر آموزش 

نقاشی به نابینایان )1۹۹8( و... از جمله افتخارات ایشان است.
هاشــم بدری در طول ســه دهه نقاشــی کردن ضمن بوجود آوردن 
تکنیک نقاشــی با کاردک موفق شــد نقاشی برای نابینایان را ترویج 
دهد. او انســان فوق العاده ای بود. برای خلق یک شــاهکار هنری که 
تنها به یک ورق کاغذ سفید، تکه ای شمع، مقداری رنگ و چند کاردک 

نیاز دارد تا بعد از دقایق اندکی اعجازی از رنگ بر سطح سفید شکل 
بگیرد.هنگامی  که برای درمان بیماری خود به فرانسه سفر کرده بود، 
در شــهر اغویل - از شــهرهای استان نرماندی این کشور - با درختی 
زیبا آشــنا شــد و از آن پس او همدم تنهایي اش شــد و ساعت ها با او 
درددل کــرد. ایــن درخت چند بار در رویا به ســراغش آمد و برایش 
داروی گیاهی آورد و برای بهبودیش دعا کرد. چند وقتی از بازگشت 
او به ایران گذشت، شبی باز این درخت به خوابش آمد و گفت که چرا 
تصویر مرا نمی کشــی؟ او با توجه به این که یک نقاش ناتورالیســت 
محسوب می شود و تا به حال صدها تابلوی درخت کشیده  است، به 
ایــن فکــر افتــاد که تصویری از آن درخت، کــه به آن »درخت گل« 
می گوید، بکشد و برای عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز و 
هم چنین روز درخت کاری برای آن درخت به فرانسه ارسالش کند تا 
شاید نمادی باشد از پیام تبریک بهار طبیعت به یک درخت از سوی 
یک انسان.بدری هنرمند نام آشنایی که توانسته گنجینه ای از هنر و 
معنویت را یکجا گرد هم آورد موفق شد برای نخستین بار در نخستین 
نمایشــگاه »ســفیران صلح« که همزمان با روز مبارزه با ســاح های 
شیمیایی در فرهنگسرای نیاوران عنوان سفیر صلح را دریافت کند.

با وقوع کرونا بین هاشــم بدری و آثارش فاصله افتاد. چون تا قبل از 
وقوع کرونا فرصت کافی برای سرکشــی به درختان را داشــت. در این 
سرکشــی، شــاخه ها و برگ ها را بررســی می کرد. از درخت ها الهام 
می گرفت. در خانه نقاشــی می کرد. اما در دوران کرونا دچار بیماری 
شد. مشکل قلبی پیدا کرد و چند روز در بیمارستان بستری بود. در 
نهایت چشمش آب مروارید درآورد و درگیر درمان بود.  هنر در نزد 
هاشــم بدری خلق نیســت، کشف اســت. ایجاد نیست، ظهور است. 
فرانســوی ها در یکی از نشــریات خود نوشته بودند که هاشم بدری با 

دستانش جادو می کند، حرکاتی ساده و بی آلایش که به کمک کاردک 
و کاغذ و حضور معنا در برابردیدگان من و تو تبدیل به ظهور یک اثر 
می شود. او بر بوم و کاغذ چیزی نمی سازد، در آن منعکس می شد. 

از نظر هاشم بدری، هنرمند متعهد معنای ایده آلیستی هنر را در ذهن 
تداعی می کند، پس هنرمند اگر که جانباز باشــد حرف های زیادی 
برای گفتن خواهد داشت. جانبازان بازماندگان آن جنگ نابرابرند که 
شــوم بود و آن دفاع مقدس که شــیرین و پرافتخار. جانبازان هنرمند 
فاصله هــا را کوتــاه کردند و غبار فراموشــی را از خاطرات بزرگترین 

حماسه معاصر کشور زدوده اند. 
آثار هاشم بدری نشان دهنده عشق و ارتباط نزدیک به طبیعت است. 
او را بارها دیده ام که ســاعت ها به درختان و گیاهان نگاه می کند به 
طوری که شــکل آنها در اعماق وجودش نقش می بندد. احســاس 

هنری اش با درختان سازگارتر و با آنها دوست است. 
هاشــم بــدری از کوچکترین نشــانه هایی که غل و غــش و اداهای 
روشــنفکرمابانه در گفتار و رفتار دیده شــود پرهیز می کرد، به همین 
دلیل خیلی خاکی و صمیمی بود. یک روز یکی از بچه ها از هاشــم 
بدری پرســید با اینکه این همه درخت ها را دوســت داری اما چطور 
دلت می آید میوه بخوری؟ که هاشم بدری گفت: »میوه هدیه درخت 
اســت و نمی توانم هدیه خدا را قبول نکنم و زمانی که به میوه های 
درون ظرف نگاه می کنم هر کدامشان با هیجان از من می خواهد که 

او را بخورم.«
همســر هاشــم بدری، ســرکار خانم شــهربانو کانی، پا به پای او در 
سختی ها و بیماری ها در کنارش بود. به ایشان و دخترشان بهاره خانم، 
به برادران و خواهران زنده یاد هاشم بدری تسلیت می گویم و آرزوی 

صبر و شکیبایی برای ایشان آرزو دارم. 
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انسان های فوق العاده موفق چگونه انسان هایی هستند؟ 
شــاید هر کس تصوری از یک انســان فوق العاده داشته باشد، اما 
آن چه بر همه آشکار است آن که »انسان فوق العاده موفق« انسانی 
است که در هر شرایطی از تاش برای موفقیت دست بر نمی دارد. 
هیچ گاه ناامید نمی شود و در سخت ترین شرایط قادر است خود 
را به اوج موفقیت برساند. مثال عینی این »انسان های فوق العاده 
موفق« جانبازان دفاع مقدس هســتند که زمانی با رزم بی امان 
خود در دفاع از آرمان ها و وطن خویش، حماســه های بزرگی را 
در تاریخ به نام خود ثبت کردند و بعد از جنگ نیز در جایگاه علم 
و هنر و ورزش و... با قهرمانی های خود نام حماسه سازان ایران را 
در جهان بلند آوازه کردند و این افتخار بزرگی برای هر ایرانی است 
تا در هر زمانی به فرزندانی که با تنها دست خود هنرها می آفرینند 
و با تنها پای خود به قله های بزرگ جهان صعود می کنند و با دو 
چشــم نابینــا اختراع می کننــد و یک آن از تاش برای موفقیت 
دســت بر نمی دارنــد، افتخار کند و این ها همان »انســان های 
فوق العاده موفق« هســتند که بســیاری از آن ها هنوز ناشناخته 
مانده اند.بعد از گذشت این همه سال سرانجام معاونت پژوهش 
و ارتباطات فرهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران همت کرد و 
برای اولین بار آثار هنرمندان جانباز کشور را با عنوان »نمایشگاه 

دولت عشق« در تهران برگزار کند. 
»نمایشــگاه دولت عشــق« ابتدا در فرهنگسرای نیاوران تهران و 
بعد از آن به دعوت شهرستان ها در مراکز استان های مختلف به 
نمایش گذاشته شده است.این نمایشگاه شامل تابلوهای نقاشی، 
خوشنویســی، صنایع دســتی و عکاسی است و آثار 27 جانباز در 
این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفت. تمام آثار در سطح 
بین المللی اســت، یعنی در نمایشــگاه های خارج از کشور هم به 
نمایش گذاشته شده است.سی دی کارهای نمایشگاه را به ایتالیا 
فرســتاده شــد و اســتقبال زیادی از آن ها شــد که طی نامه ای 
درخواست برگزاری نمایشگاه در ایتالیا را کردند. همچنین سی 
دی نمایشــگاه به کشــورهای مختلف ارسال که با استقبال رو به 
رو شد. 8۰ درصد کارهای این نمایشگاه در حد بین المللی است 
و هنرمندان به طور مکرر جوایز بین المللی مسابقات جهانی را به 
دســت آورده اند.هنرمندان جانباز توانایی های عجیبی دارند و 
هدف از ایجاد این نمایشگاه نشان دادن قدرت، پشتکار و توانایی 
جانبازان عزیز است. با این که درصد جانبازی شان هم بالاست، 
اما در مدت زمان کوتاهی توانســته اند به موفقیت های عالی در 

حد جهانی برسند.

زبان طبیعت را یاد گرفتم  ◀
هاشم بدری متولد 1۳۳۵ و در اهواز زندگی می کند. تخصص او 
طراحی »فیگوراتیو« است. هاشم بدری یک هنرمند فعال و موفق 
است. او در مورد کارهایش می گوید: من ده ها نمایشگاه در داخل 
و خارج از کشــور داشــتم و با کاردک نقاشــی می کشم و در سال 
1۹۹۰ عضو انجمن نقاشان فرانسه شدم. شیوه کارم بدین صورت 
اســت که رنگ را روی کاغذ گاســه می ریزم و با کاردک صیقل 
شــده رنگ را بین کاغذ و رنگ به حرکت در می آورم و این کار 

خیلی سریع انجام می پذیرد.
وی اضافه می کند: اکنون بعد از سال ها تمرین و تاش توانستم 
تنه های درخت را با اســتفاده از متریال هایی مثل شــمع و موم 
خیلــی ســریع در چنــد دقیقه در بیــاورم و بدین ترتیب بتوانم 
طرح های زیباتری را ابداع کنم.جانباز نقاش از روزی که عاشــق 

طبیعت شد، می گوید: یک روز که رفته بودم هفت چنار تهران، 
ابهت درختان آن قدر تأثیر مثبت در من گذاشت که من عاشق 
طبیعت و درختان شدم، از آن روز به بعد بیشتر طراحی درخت 
و برگ و شاخه و طبیعت را انجام می دادم.من به مرور زمان زبان 
درخت ها را یاد گرفتم و می توانم با آن ها حرف بزنم از این حالت ها 
و دیالوگ ها و حالت های روحانی و عجیب احساسی به من دست 

می دهد که تمام بدی ها را بیرون می ریزم.

آفتاب را ملاقات كردم  ◀
بدری که انگار چشــم هایش همیشــه در هاله ای از اشک پنهان 
است به دوران بچگی خود سفر می کند و می گوید: من از بچگی 
دل شوره عجیبی داشتم، با هیچ چیز آرام نمی گرفتم. در کاس 
و درس و مدرسه هم همین طور بودم. آن ها گمان می کردند من 
مشــکل دارم، اما بعدها خودم متوجه شــدم که صدای باد که به 
درخــت می خورد توجه مرا جلب می کند، رفت و آمد رهگذران، 
دیــدن مناظــر و آفتاب، من حتــی یک روز آفتاب را هم ماقات 
کردم.در حیاط خانه مان دیدم که نور بزرگی پخش شــده اســت 
تعجب کردم، اما خیلی زود متوجه شــدم که این همان آفتابی 
است که من هر روز می بینم. بعد از مدتی متوجه شدم که وقتی 
با طبیعت هســتم، نقاشی می کشــم یا ورزش می کنم احساس 
خوبی دارم و دل شوره ندارم و فهمیدم باید راه دیگری را انتخاب 
کنم و زمانی که به افتخار جانبازی نایل شــدم با همان وســایل و 
رنگ هایی که داشتم شروع به کار کردم و با همان تکنیک کاردک 
یک استوانه کشیدم بعد فکر کردم استوانه ای دیگر بکشم، حس 
کردم شبیه به تنه های درخت شد، بعد فکر کردم درخت به برگ 
نیاز دارد، آن قدر تمرین کردم، آن قدر کاغذ و متریال عوض کردم 
تا سرانجام نتیجه جالبی داد.وقتی از استاد بدری می پرسم که با 
این همه احساسات و لطافت طبع چگونه در میدان جنگ نبرد 
می کرده اســت، می گوید: من ارتشــی بودم اولاً وظیفه ام دفاع از 
وطنم بود. من به وطنم عشق می ورزیدم و حسّ من به من می گفت 
اگر کوتاهی کنیم نابود می شویم، ارزش و حسّی که من به وطنم 

داشتم و دارم خیلی بیشتر از حس های خودم بود.

كلاس خیلی آزاد  ◀
عضو انجمن آزاد نقاشــان فرانســه خاطره ای را بیان می کند و 

می گوید: من بیشتر تکنیک ها را در کاس هایم پیدا می کنم. 
کاس های ما کاس های خاصی است. همه آزادند؛ یکی بافتنی 
می بافد، یکی یک ریز حرف می زند، یکی خروســش را می آورد، 
یکی رنگ های زرد و آبی را طوری به هم نزدیک می کند که مرز 
آن هــا را از بیــن ببــرد و ... و این خروس یک ماجرا هم دارد. یک 
موقع یک نمایشگاه نقاشی در فرانسه برگزار شد که من دوم شدم. 
موضوع آزاد بود. من وقتی از رنگ های پاستیکی استفاده کردم 
دیدم طرح خروس شــد و چون خروس نماد فرانســه است آن را 
ویراستاری کردم و خیلی زیبا شد و این کار در مدت چند دقیقه 
به نتیجه رســید. من نقاشــی ام تمام شده بود و فرانسوی ها تازه 
داشتند رنگ هایشان را در می آوردند مداد می تراشیدند و... وقتی 
نقاشی مرا دیدند گفتند از قبل کشیده ای! نقاشی من هنوز رنگش 
ترَ بود آن را به دهان و دندانم زدم و آن ها متوجه شدند که رنگ 
نقاشــی هنوز خشــک نشده اســت. من چندین بار در مسابقات 

نقاشی »نرماندی« اول شدم.

همیشه فرصت دیدار با بزرگان كم است  ◀
استاد بدری آن قدر با احساس، عارفانه و با لطافت خاص صحبت 
می کند که هر شــنونده ای جذب صحبت هایش می شود و شاید 
دوست دارد زمان نگذرد و بتواند ساعت ها پای صحبت او که پر 
از احســاس و قادر اســت این احســاس را به شنونده انتقال دهد 
بنشیند و لذت ببرد. اما افسوس که همیشه فرصت دیدار با بزرگان 
کم اســت. از ایشــان می خواهم اگر توضیحی در این باره دارند 
بگویند.استاد می گوید: یک روز به یک دختر خانم نابینا یک کارت 
پســتال از نقاشــی های خودم را دادم او خیلی خوشحال شد و از 
من خواست که به ایشان نقاشی کردن بیاموزم. من هم یاد دادم 
و دیدم او با مهارت عجیبی نقاشــی می کند. همین ســبب شد از 
بهزیســتی بخواهم یک کاس بــرای نابینایان دایر کند. حدود 

18-17 نفر کم بینا و نابینا نقاشی را آموزش دادیم.
اکنون ۹ ســال از آن تاریخ می گذرد و ما چندین نمایشــگاه و 
جشنواره داشتیم. من به اتفاق استاد پروا یعقوبی به آن ها آموزش 
می دادیم و در حال حاضر کتابچه ای از ایشــان چاپ شــده است 
که کل هزینه اش برمی گردد به بهزیستی و من احساس بسیار 
خوبی دارم.ضبط را خاموش می کنم می خواهم از استاد تشکر و 
خداحافظی کنم، یادم می افتد از شهادت چیزی نپرسیدم و سؤال 
می کنم و استاد هم جواب می دهد: »شهادت یک هنر است من 
وقتی نقاشی می کنم تمام وجودم خالص است. به جایی می رسم 
که دوست دارم از خوشی بمیرم و این لحظه ای است که خدا را 
می بینم، نزدیک می شوم به احساسش و دوست دارم به خدا برسم 
و می دانم به خدا رســیدن شــهادت است و این میسر نیست مگر 
تمام وجود آدم از بدی ها و زشتی ها پاک شده باشد و به آن درجه 

برسد.«

جایی كه رنـــــــــــــــــگ ها
فرحروز صداقت 

 اشك وصال می ریزند
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هاشــم بدری در طول چهار دهه نقاشــی 
کردن ضمن بوجود آوردن تکنیک نقاشی 
با کاردک موفق شد نقاشی برای نابینایان 
را ترویج دهد. او انسان فوق العاده ای است. 
نقــاش جانباز و مبدع ســبک خاصی در 
نقاشــی که فرانسوی ها نام بدریسم بر آن 
گذارده اند. برای خلق یک شــاهکار هنری 
که تنها به یک ورق کاغذ ســفید، تکه ای 
شــمع، مقداری رنگ و چند کاردک نیاز 
دارد تا بعد از دقایق اندکی اعجازی از رنگ 

بر سطح سفید شکل بگیرد.
هنگامــی  که برای درمان بیماری خود به 
فرانســه سفر کرده بود، در اغویل ـ یکی از 
شــهرهای اســتان نرماندی این کشور ـ با 
درختی زیبا آشنا شد و از آن پس او همدم 
تنهایی اش شد و ساعت ها با او درددل کرد. 
این درخت چند بار در رویا به سراغش آمد 
و برایــش داروی گیاهــی آورد و بــرای 
بهبودیش دعا کرد. چند وقتی از بازگشت 

او به ایران گذشت، شبی باز این درخت به 
خوابــش آمد و گفت که چــرا تصویر مرا 
نمی کشی؟ او با توجه به این که یک نقاش 
ناتورالیست محسوب می شود و تا به حال 
صدها تابلوی درخت کشیده  است، به این 
فکر افتاد که تصویری از آن درخت، که به 
آن »درخت گل« می گوید، بکشــد و برای 
عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن نوروز 
و هم چنیــن روز درخــت کاری برای آن 
درخت به فرانســه ارســالش کند تا شاید 
نمادی باشد از پیام تبریک بهار طبیعت به 
یک درخت از سوی یک انسان.بدریِ نقاش 
به عشــق وطن به خدمت سربازی رفت و 
در نظام اســتخدام و در نهایت جانباز شد. 
هیچ وقت نخواسته جانباز بودنش را به رخ 
بکشــد، جانباز بودنــش را به خاطر آن که 
انگیزه نقاش شدنش می شود، دوست دارد.

هاشم بدری در طول سه دهه نقاشی کردن 
ضمــن بوجود آوردن تکنیک نقاشــی با 

جانبازان هنرمند فاصله ها را كوتاه كردند
با درختان سازگارم و با آن ها دوستم

در گفت وگو با هاشم بدری شاعر رنگ ها و سفیر صلح مطرح شد:

کاردک موفق شــد نقاشــی برای نابینایان را ترویج 
دهد. نقاشــی های او با موضوع طبیعت مورد توجه 
قرار گرفته به گونه ای که خارجی ها به نقاشی هایش 
عنوان جادوگر رنگ ها را لقب داده و در خوزســتان 
با ســاخت فیلم شــاعر رنگ ها این عنوان را بر هاشم 
بدری نهادند تا او را برای همیشه شاعر رنگ ها بنامند.

بدری هنرمند نام آشنایی که توانسته گنجینه ای از 
هنر و معنویت را یکجا گرد هم آورد مبتکر تکنیک 
هنری »بدریسم« است که به نام این هنرمند شناخته 
می شــود.با این هنرمند که سال گذشته موفق شد 
برای نخستین بار در نخستین نمایشگاه »سفیران 
صلــح« کــه همزمان بــا روز مبارزه با ســاح های 
شیمیایی در فرهنگسرای نیاوران؛ عنوان سفیر صلح 
را دریافــت کند،گفــت وگویی انجام داده ام که می 

خوانید: 

در یک سال اخیر كه كرونا آغاز شد نقاشی شما   ◀
چه شد؟ آیا موفق به عرضه آثارتان به صورت مجازی 

شدید یا در خانه ماندید و نقاشی كشیدید و دست به 
نوآوری زدید؟

بیــن من و آثارم فاصلــه افتاد. تا قبل از وقوع کرونا 
فرصت کافی را برای سرکشی به درختان را داشتم. 
چون درخت ها دوستان من هستند. در این سرکشی 
شــاخه ها و برگ ها را بررسی می کردم. از درخت ها 
الهام می گرفتم و در خانه نقاشی می کردم. اما طی 
این مدت دچار بیماری شدم. مشکل قلبی پیدا کردم 
و چند روز در بیمارســتان بســتری بودم. در نهایت 
چشمم آب مروارید آورد و درگیر درمان بودم. الان 
حدود دو ماهی اســت که شــروع به کار کردم. الان 
دارم روی بوم کار می کنم و به تکنیک هایی هم دست 

پیدا کردم. 

در شهری كه از كمبود فضای سبز رنج می برد و در   ◀
دیوارهای آن نقاشی محیطی جایگاه چندانی ندارد 

چرا موفق نبودید كه متولیان شهر را قانع كنید تا به 
نقاشی روی خوشی  توجه كنند؟ 

مسئولان شهرداری خودشان تاکنون برای استفاده 
از ذوق و خاقیت هنرمندان نقاش و گرافیک پیش 
قدم، پا پیش نگذاشــتند. گاهی قدم هایی برداشته 
شده است. اما تداوم نداشته است. شهر خالی از روح 
اســت و هنرمندان نیز کمتر بــرای تغییر این فضا 

دعوت شده اند. 

از حسّ تعلق خود به خوزستان بگویید.   ◀
همــه مردم ایران خوزســتانی هســتند. ایرانیم و 
خوزستان پاره تن من است. با این حال متولد روستای 
»چهارچشمه« از توابع شهرستان »خمین« هستم 
که دوران نوجوانی و جوانی خود را به همراه خانواده 
در شهرســتان ماهشــهر سپری کردم. پس از اتمام 
تحصیات و اخذ مدرک دیپلم وارد هوانیروز می شود 

و پس از گذشت 6 ماه به نیروی زمینی ارتش منتقل 
شدم. البته در سال 1۳۴۵ از منطقه اصفهان به لشکر 
۹2 زرهی خوزستان منتقل شده و چون شناگر بودم 
و کارت نجات غریق داشــتم، مربی باشگاه افسران 

شدم. 

پس در طول دوران جنگ حضور موثری داشتید؟   ◀
در طول دوران خدمت در ارتش موفق شــدم دوره 
فرماندهی تانک چیفتن را با موفقیت پشــت ســر 
گذاشته و در آغاز جنگ به عنوان فرمانده تانک های 
چیفتن در مناطق مرزی حضور به هم رسانم. پس 
از آغاز جنگ تحمیلی به منطقه شلمچه اعزام شدم. 
هنگامی که جنگ آغاز شــد ما نزدیک مرز بودیم، 
اصاً اطاعی از حمله نظامی عراق نداشتیم. 1۵ روز 
می گذشــت که من به همراه تعدادی از دوستان در 
منطقه پلُ نو مستقر بودم و قرار بود به مرخصی بروم. 
در روز حمله عراق به ایران از دور آتشــی دیدم، به 
نظرم رسید یک مینی بوس دارد دود می کند. وقتی 
نزدیک تــر رفتیم، دیدیــم تعداد زیادی از نیروهای 
عراقی وارد مرز شــده اند. اگر حواســمان نبود شاید 
اولین اسرای جنگ ما بودیم. 17 تانک در اختیار ما 
قرار داشــت با هفت تانک به دشمن حمله کردیم و 
ازمنطقه دفاع نمودیم. حتی چند کیلومتر پیشروی 
کردیم و یگان دشمن که در آن منطقه مستقر بود 
را به عقب راندیم. در دوران مقاومت مردم خرمشهر 
برای حفظ و نگهداری خرمشهر حضور داشتم و تنها 

ابزار ما دلدادگی و همبستگی میان نیروها بود.

جنگ عراق و ایران تلخ و شیرینی های خاص   ◀
خودش را داشت گاهی لبخند و گاهی غم بر چهره 

خاطره گویان جنگ حس می كنم. این چه نوع 
احساسی است؟

پشــت ســر یک موتور سوار نشسته بودم و نارنجک 
دستی به سمت دشمن پرت می کردیم، در راه یک 
جایی متوقف شــدیم، چشمم به قوری و استکان ها 
افتاد، تازه یادم آمد ســه روز اســت چایی نخورده ام 

بعد که یادم آمد چایی نخورده ام سرم درد گرفت.

شما كی جانباز شدید؟  ◀
 بیستم امرداد 1۳6۰ در ۳۰ کیلومتری اهواز مستقر 
بودیم، قرار بود به همراه تانکر آب به شهر بازگردم، 
داخل تانکر خوابیده بودم، وقتی از خواب بیدار شدم 
حدود ساعت هفت ونیم صبح، رفتم که چای درست 
کنم، دشمن آتش گشود و یک خمپاره 6۰ نزدیکم 
اثابت کرد، ترکش آن به پا و کمرم خورد و از ناحیه 
پای چپ و ستون فقرات و کمر جانباز شدم. ترکش 
اصابت شده را برای خود به مثابه یک مدال می دانم. 

دیده ام كه با موسیقی و كتاب انُس زیادی دارید.   ◀
چقدر وقت می گذارید؟ 
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بله انُس زیادی با موسیقی، کتاب و شعر دارم. در یک گوشه از اتاقم کاردک 
هست و رنگ و بوم، در گوشه دیگر تابلوهای متعددی از درخت و جوانه های 
برگ و در سویی دیگر قوری چای که بخار آن در هوا منتشر شده، دیده 
می شود. اما در سویی دیگر کتاب هایم را گذاشته ام که می خوانمشان. اتاق 
کار من کوچک اســت، اما خلوتکده ای اســت که تو را همچون حضور در 

محرابه ای به دیگر سو می برد. 

هنر در ذهن شما چه مفهومی دارد؟   ◀
هنر نزد من خلق نیست، کشف است. ایجاد نیست، ظهور است. فرانسوی ها 
در یکی از نشــریات خود نوشــته اند من با دستانم جادو می کنم، حرکاتی 
ساده و بی آلایش که به کمک کاردک و کاغذ و حضور معنا در برابردیدگان 
من و تو تبدیل به خلق یک اثر می شود. من بر بوم و کاغذ چیزی نمی سازم، 

در آن منعکس می شوم. 
هنرمند ســکون را برنمی تابد اما آرامش را دوســت دارد سپس دست به 
خلق تجلیّات روحش می زند و هر اثری خود نمایانگر نوعی شیفتگی است، 
هنرمند انسان شیفته ای است که به زیبایی و خلق زیبایی دلبسته است، 
او خوب کشــف شــهود می کند، گاهی با ثبت یک لحظه در یک عکس، 
زمانی با خلق یک تصویر در یک نقاشی و هنر به انسان یادآور می شود که 
فلسفه حیات معنایی بس عمیق تر از معمول دارد، باید که از سطح گذشت 
و به عمق پدیده ها نگریســت، هر پدیده ای خود تابلویی زیبا اســت، هر 
پدیده ای این معنا را تکرار می کند که حوادث در گذشته رخ می دهند اما 

در حال جاری می شوند. 
هنرمند متعهد معنای ایده آلیســتی هنر را در ذهن تداعی می کند، پس 
هنرمند اگر که جانباز باشد حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

جانبازان بازماندگان آن جنگ نابرابرند که شوم بود و آن دفاع مقدس که 
شــیرین و پرُافتخــار. جانبازان هنرمند فاصله هــا را کوتاه کردند و غبار 

فراموشی را از خاطرات بزرگترین حماسه معاصر کشور زدوده اند. 

اصلاً شما كی نقاش شدید؟  ◀
پس از این که از بیمارستان شیراز برای معالجه به تهران رفتم 
و بعد به اهواز بازگشتم، زمانی که در منزل استراحت می کردم، 
پا و بدنم در گچ بود، نمی توانستم تحرک زیادی داشته باشم. 
با رنگ ها بازی می کردم، در این حالت تکنیک بدریســیم را 
پیدا کردم. روزی با کاردک روی کاغذ کشــیدم، اســتوانه ای 
شکل گرفت، فکر کردم می توانم استوانه های دیگری بکشم. 

استوانه ها شبیه تنه های درخت شد.
وقتی تنه ها را کشــیدم و دیدم اگر برگ داشــته باشند، بهتر 
است و روش کشیدن تکنیک برگ ها را با کاردک پیدا کردم. 
من از دوران کودکی به نقاشــی عاقه داشــتم، کاس دوم 
دبیرستان رتبه سوم استان را کسب می کند. پیش از جانبازی 
با رنگ روغن و قلم موی معمولی کار می کردم. اما نقاشــی 
کشیدنم بعد از جنگ و پس از دوران جانبازی به اوج رسید. 

استفاده از كاردک در نقاشی چگونه برایتان به وجودآمد؟  ◀
همیشه نقاشی می کشیدم اما از آن جا که وسایلم محدود بود، 
بیشتر خط خطی می کردم. کاردک هم داشتم که با کاردک 
نقاشی می کشیدم. وقتی با کاردک رنگ ها را ترکیب می کردم 
و از آن برای کشیدن برخی شکل ها استفاده می کردم به این 
موضوع پی بردم که اشکالی که می کشم حالت استوانه دارد 
بعد دیدم شبیه تنه های درخت هستند بنابراین روی آنها کار 
کردم. از آن جایی که به درخت ها عاقه بسیار داشتم، شروع 
بــه کشــیدن آن ها کردم. بعد از مدتــی درخت ها به خوابم 
می آمدند و از این که آن ها را کشــیده ام تشــکر می کردند یا 
این که می آمدند به خوابم و از من درخواســت می کردند که 

نقاشی شان را بکشم. 
یک شب هم خواب دیدم که درخت ها برای تشکر پیش من 
آمدند و به عنوان تشــویقی یک برگ به من دادند. از آن به 
بعد عاقه ام زیادتر شد و شروع به کشیدن برگ درختان در 

نقاشی هایم کردم.

چرا همیشه از كاردک استفاده می كنید؟  ◀
شاید به این دلیل باشد که همیشه دوست دارم زود به نتیجه 

برسم و کاردک من را زودتر به هدفم می رساند. 

استفاده از كاردک یک سبک است یا تکنیک؟ قبلاً كسانی   ◀
بودند كه مانند شما تنها از كاردک استفاده كنند؟

کار من تکنیک است که در سال 1۹۹۰ نیز در فرانسه به ثبت 
رســید. مهم ترین موضوع در نقاشــی حسّ انسان است. هر 
نقاشــی در وسایلش کاردک را دارد. بقیه نقاش ها کاردک را 
به خاطر ترکیب کردن رنگ ها و برجســته کردن قســمتی از 
آن اســتفاده می کنند. اما من با کاردک نقاشی ام را می کشم 
و رنگ ها را با حرکات کاردک در بوم به نقاشی تبدیل می کنم.

نقاشی با كاردک وخلق درختان به این صورت واقعی سخت   ◀
نیست؟

همه اش نشان دهنده عشق و ارتباط نزدیک به طبیعت است. 
من ساعت ها به درختان و گیاهان نگاه می کنم به طوری که 
شکل آن ها در اعماق وجودم نقش می بندد. من برای واقعی 

کشیدن درختان تاش زیادی کردم.

 چرا فقط روی درختان كار می كنید و موضوعات دیگری را   ◀
در نقاشی هایتان وارد نمی كنید؟

قباً فیگوراتیو هم کار کردم اما روحیاتم با فیگورها و آدم ها 
ســازگار نیست. احساس هنری ام با درختان سازگارتر است 
زیرا با آن ها دوســتم. الان هم وارد آبســتره ها شده ام که رنگ 
و فرم بیشــتر نقش بازی می کنند. اما اگر این نقاشــی ها روی 

بوم کار می شد نقاشی جلوه بهتری می کرد. 

در مورد كارهای جدیدتان بگویید و این كه ایده آن ها چگونه   ◀

شکل گرفت؟
نوروز سال 1۳78 به یک دختر خانم نابینا کارت پستال یکی 
از نقاشی هایم را هدیه دادم و بعد از آن بهش توضیح دادم که 
ما بیناها چطور نقاشی می کشیم. او هم از من درخواست کرد 
که بهش نقاشــی کشــیدن را آموزش بدهم. در مدت زمان 
کوتاهی خودم را درگیر این کار کردم و به آن دختر نقاشــی 
کشیدن را آموزش دادم. برای بهتر ارتباط برقرار کردن با افراد 
نابینا یک رمان از آن ها نوشــتم تا به دنیای آن ها نزدیک تر 
شوم. وقتی وارد کاس نابینایان بهزیستی ثامن الائمه شدم 
نمی دانستم باید چطور به آن ها آموزش بدهم. با قصه نویسی 
شــروع کردم و یک روز که دیگر با آن ها خیلی دوســت شده 
بودم از آن ها خواســتم که شــروع به خط خطی کردن کنند. 
هنگام خط خطی کردن متوجه شدم که آن ها خودکار دست 

نمی گیرند و بریل استفاده می کنند.
آن هایی که می توانستند خودکار بگیرند به بقیه کمک کردند 
تــا همــه بتوانند خط خطی کنند. ایــن بچه ها با بو کردن و 
کدگذاری، رنگ ها را برای خودشان مشخص می کردند. یکی 
از کم بیناها برای این که رنگ ها را بهتر ببیند روشی را به کار 
برد که برایم جالب بود. او رنگ های روشن را زیر می گذاشت 
و رنگ های تیره را روی رنگ های روشــن قرار می داد و بعد 
رنگ های تیره را کنار می زد و شکلی را به وجود می آورد. من 
هم از این روش با کمی دخل و تصرف استفاده کردم و حدود 
۵۰ تابلو کشیدم که هنوز هم در حال کار بر روی این روش 

هستم. 

با درخت ها چطور دوست هستید؟   ◀
مثاً یک بار در بازار تجریش تهران دیدم که فروشنده ای توت 
می فروخــت. امــا آن طرف تر درختی دیدم که توت هایش را 
نشــانم داد. درخت به من می گفت مرا ببین که چه شــاخ و 

برگی دارم.

هنگام حرف زدن از درخت چشمانت پُر از اشک می شود.   ◀
چرا؟

از کوچک ترین نشانه ای که غل و غش و اداهای روشنفکرمابانه 
در گفتار و رفتار دیده شود پرهیز می کنم. این ها حسّ واقعی 
من هســتند که بروز پیدا می کنند. من با درخت ها ســخن 

می گویم و دوست هستم.
برایشان نامه می نویسم و حرف هایی دارم که با درخت ها رد 
و بدل می کنم. یه روز یکی از بچه ها پرسید با این که این همه 
درخت ها را دوست دارم اما چطور دلم می آید میوه بخورم که 
به او گفتم: میوه هدیه درخت است و نمی توانم هدیه خدا را 
قبول نکنم و زمانی که به میوه های درون ظرف نگاه می کنم 

هر کدامشان با هیجان از من می خواهد که او را بخورم. 

وقتی صحنه های قطع درختان را كه در شهر ما به یک كار   ◀
عادی تبدیل شده است می بینی. اون تلخی اتفاق در نقاشی 

كشیدن هایت كلافه ات نمی كرد؟ 
احساس می کنم دارند مرا می کُشند چون وجود درخت را با 

وجود خودم یکی می دانم. 
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علی یاری

برای من، تو آیینه ی مجسّم این پاره از شعر 
مولانا هســتی: »مرده بدُم، زنده شدم، گریه 
بدُم، خنده شــدم/ دولتِ عشــق آمد و من، 
دولتِ پاینده شدم.« مرز فسردگی و شیدایی 
تو ناپیداست. مرز گریه و خنده ی تو نیز همین 

قدر باریک و نادیدنی است. 
چه بسیار در خنده هایت گریسته ای و ناگهان 
گریــه را بــه خنده ای جــا داده ای. چنین 
کیمایــی جــز در تو و جان های شــوریده و 
شعله وری هم رنگ تو کجا دست یاب می شود. 
تاروپــود تجربه های زیســته ی تو با دیبای 
عاطفه و صمیمیت و سادگی و ساده دلی بافته 
شده است. زیست تو همه با »صدقِ عاطفی« 
آمیخته اســت. هرچه بر قلم و زبان تو جاری 
می شود، برآمده از همین سویه ی کمیاب در 
زندگی ماشین زده ی روزگار ماست که در تو 
چــون چشــمه ی جوشــانی، همه چیــز را 
به روشــنی و تابناکی بر آفتاب می افکند. اگر 
بتوان هر کســی را با رنگی به یاد آورد، رنگ 
تو جز ســبز نخواهد بود. رؤیای تو سبز است 

و حرف که از لبت پر می گیرد، ســبزینه ای 
شکّرین است و جان بخش و دل نواز. بسیارانی 
چون من، با نقش ها و نقشــینه های تو، رنگ 
و رنج مرارت زمانه را از یاد برده اند. خستگانِ 
بسیاری، دمی در سایه ی درختان خیال پرورد 

تو آرمیده اند.  
نفــس تــازه کرده انــد و از لای درنگ هــا و 
رنگ های نشســته بر بوم، به پیدا و ناپیدای 
هســتی نگاهــی دیگرگونــه کرده انــد و با 
سرمســتی و سُــکری دل انگیز و مهرآور به 
جهــان نگریســته اند. جــانِ عاشــق تو در 
پرده هایی از پرندِ چشم نواز دوستاری درخت 
می تپد. دارم به تو می اندیشم و ذهن و زبانم 

مترنم شده است. 
ای سرســپرده ی خانقــاه طبیعــت! ای پیر 
خرابات تو، درخت! ای دلت به دولت عشــق 
و نــور معرفتی باطنی متنعّــم! ای روانت از 
طــرب آکنــده! ای از سلســله ی یک رنگان 
روزگار، ای نامــت یادآور بهار! ای جانِ جانِ 

جان! ای هاشم بدری! 

رؤیایدرخـت در

ی
ی یار

عل

هاشــم بدری با رنگ های محدود و کاردک جادوگری می کند. 
رنگ ها را از تیوب رنگ مستقیم روی مقوا و بوم می ریزد و با چند 
حرکت، درختی، شاخه گُلی و سرشاخه ای را از دل کاغذ می رویاندَ. 
و این کار را  آن قدر چالاک و روان انجام می دهد که گویی جادویی 

در کار است. 
همین که بدری این نقاشــی ها را با اشــتیاق و به آسانی می کشد 
نشــان از درســتی کارش دارد. او شــیوه ی دل خواه و موضوع 
دل خواهش را یافته اســت و بین آن ها پیوند خوبی برقرار کرده؛ 

و چه چیزی بهتر از این برای یک نقاش؟ 
درخت های هاشم بدری نیمه انتزاعی ـ نیمه واقعی اند. 

پس زمینه ی آن ها اغلب تخت است یا فضایی مبهم دارد که باعث 
می شود به سرعت از فضای واقع گرا فاصله بگیرند.

حتا در نقاشی های متأخرش که سعی در شبیه سازی درختِ کنار 
خانه ی خودش را دارد این فضای تختِ پس زمینه همچنان حفظ 
می شــود؛ با وجود ســعی در شبیه سازی، تنه های درخت او هیچ 
گاه حجم خاصی پیدا نمی کند و در نهایت تخت باقی می مانند.  
در برخی کارهای قدیمی تر، فضای کار سورئالیستی می شود و 
شــاهد درختانی هســتیم که مانند مارهایی در هم پیچیده با 
آوندهایی رنگی و فضایی اغلب قرینه سطح کاغذ را اشغال می کنند. 
او درباره ی این آوندهای رنگی گفته است شبی خواب دیده که 

از درختان می پرسد چگونه غذا می خورند؟ 
درخت در پاســخ به او گفته اســت که آوندهایی رنگی در جسم 
آن هاست که هر کدام از رنگ ها مسئول چیزی است: آوند قرمز 

به سوی میوه می رود و آوند سبز به سوی برگ ها.
 هم چنین درباره ی سایر مجموعه های دیگر درختانش خواب هایی 
دیده که الهام بخش هر مجموعه شــده اند. درخت های او بیشتر 
فصل بهار را تداعی می کنند: جوانه هایی که تازه از تنه ی درختان 
قطور و قهوه ای روییده اند و چشم به راه بهار هستند. این شاعرانگی 
در زمان و مکان و فضا یک جور میراث است که در ایران به برخی 
هنرمندان می رسد. هر مجموعه ی درختان او یک منظومه شعر 
تصویری است.   در ایران نقاش هایی داریم که موضوع اصلی کار 
آن ها درخت اســت. مثل ابوالقاســم سعیدی، سهراب سپهری و 
داوود امدادیان.شباهت کار بدری با آن ها در این است که هاشم 
بدری هم در دوره ی پختگی کارهایش و زمانی که موضوع مورد 
عاقه اش را در نقاشی پیدا می کند، پیوسته درخت می کشد و 
درخت های بدری مثل این ســه نقاش اســتمرار فضا و موضوع 
دارند. یعنی اگر جایی درختی از بدری ببینید می توانید بگویید 

این درخت ها مال هاشم بدری است. 
اما تفاوت هاشــم بدری در این اســت که آموزش آکادمیک هنر 
ندیده اســت و به  اصطاح در دســته ی نقاشان خودآموخته قرار 
می گیرد. نقاشیِ نقاشان خودآموخته خودجوش است و با زندگی 

شخصی و تجربیات زیسته ی آن ها پیوند تنگاتنگ دارد. 
این نوع از هنرمندان هیچ گونه تعمد برنامه ریزی شده ای از نوع 
هنرمندان آموزش دیده برای انتخاب فضای کار ندارند وکارها از 
بطن زندگی آن ها می جوشد. نکته ی قابل توجه در مورد کارهای 
بدری این است که او هیچ وقت از این قواعد نانوشته که هنرمندان 

حرفه ای به کار می برند عدول نمی کند. یعنی وقتی می بیند در 
مســیر درســت خودش قرار گرفته، این راه را ادامه می دهد و اگر 
هم برخی اوقات دســتی به فیگور و دیگر موضوعات می برد این 
تجربیات روی درخت های او طوری تأثیر نمی گذارد که ما دیگر 
او را بــه عنــوان نقاش درخت ها نشناســیم. بدری همچنین در 
اســتمرار کاری که در طی ســال های فعالیتش دارد خوب عمل 
می کند. او در حال حاضر نقاشــی اســت که بین نقاشــان ساکن 
خوزستان بیشترین تعداد نمایشگاه انفرادی و فروش اثر را دارد. 
اگر او دارای مدیر برنامه ای حرفه ای بود که همیشه نمایشگاه هایش 
را مدیریت می کرد و می توانست ارائه های حرفه ای تری از کارش 
عرضه کند می توانست شانس فروش های بیشتر و عرضه ی اثر 

در گالری های معتبر بیشتری را پیدا کند.
اما این عدم مدیریت ارائه و دیده شدن درست که اغلب گریبان 
هنرمندان شهرســتانی را می گیرد در بخش های از فعالیت او به 
چشــم می خورد.نقش هاشــم بدری در عاقه مند کردن عده ی 
کثیری از آدم ها به نقاشــی قابل ســتایش اســت. شــخصیت 
کاریزماتیک اش و داســتان هایی که از روند خلق آثارش تعریف 
می کند، خواب هایی که پیوسته از درختان می بیند، گفت وگویش 
با درخت ها، شــیوه ای که با کاردک کار می کند و او را تبدیل به 
یک شــخصیت ویژه کرده اســت، همه و همه از او نقاشی ساخته 

که من اسم اش را می گذارم نقاشِ جادوگر درخت ها.

نقاشِ جادوگر درخت ها
مریم حسینی
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در تاریک روشــنِ غارهای عصر پارینه ســنگی و در زمزمه های 
گاه به گاه مادران برای کودکان شان، همگام با نقش آفریدن مردان 
از شکار روز بعد بر دیوار آن غارها، نخستین نقاشی های بشر رنگ 
و بویی رمزگونه به خود گرفت؛ برای تســخیر روح شــکار و بقای 

انسان نخستین. 
و این رمزگونگی را می توان در هر تمدنی سراغ گرفت. از نقاب های 
آفریقا گرفته تا مینیاتورهای شــرق، و از نقش مایه های بومیان 
سرخ پوست آمریکا تا نقش برجسته های میان رودان، همه و همه 

نقش هایی بودند با بهره ای از رمزگونگی. 
و طی سال هایی که در فضای هنر این سرزمین نفس کشیده ام 
بــر ایــن باورم که در کنار این رمزها تمام هنرهای ما آن چنان در 
هم تنیده است که گویا هر کدام را بدون دیگری نمی توان فهمید 
و دوســت داشت. همانقدر که شعرمان تصویری و استعاری ست 
و تأویل پذیر اســت، نقاشــی و موسیقی ما استعاری، تأویل پذیر و 
تصویرگراست. و در کنار این ویژگی ها عنصر شاعرانگی در نقاشی 
ما ایرانی ها نقشــی محوری بازی می کند. اما این شــاعرانگی را نه 
می توان به رمانتیسیســم وارداتی قرن هجده نســبت داد و نه به 
اکسپرسیونیســم قرن بیســت، بلکه این شاعرانگی یک ویژگی 

ماهوی و درونی هنر ایرانی است. 
گویی شعر در تمام تار و پود زندگی مان تنیده شده، درآمیخته و 
جریان دارد. ازس چهارطاقی ها و بادگیرها و ساباط ها در معماری 

سنتی مان گرفته تا لچک و ترنج های بهشت آفرین فرش ها. 
از نقش برجســته های تخت جمشــید و طاق بســتان گرفته تا 

شکرشکنی های سعدی و حافظ. اما نمی توان منکر این واقعیت 
شــد که نقاشــی ایران در این ســال ها نتوانسته آن گونه که باید 

هم پای دیگر هنرها خود را برکشد و رخ بنماید. 
و بدون شــک گذشــته از دشواری های فنی این موضوع، حلقه ی 
گمشده ی این زنجیره، آموزش روزآمد و حمایت مراکز قدرت و 

ســرمایه اســت.روزگاری بهزاد از روزمره ترین اتفاقات زندگی، 
تصاویری شــاعرانه آفرید و روزگاری محمد مدبر و حسین قوللر 
آغاسی با دمیدن روح شاعرانگی در واقعه ی عاشورا نقاشی را جانی 
تازه بخشیدند. و البته با ورود ابزارهای اروپایی و تکنیک های نوین 
نقاشی و آموزش های روزآمد در دانشکده ی هنرهای زیبا، افق های 
تازه ای پیش روی نقاشــی گشوده شــد و بزرگانی چون اردشیر 
محصص و سهراب سپهری ابعادی فراتر از مرزهای ایران یافتند. 
اما روح شــاعرانگی هرگز از نقاشــی ایران رخت بر نبســت و حتا 
نقاشی مدرن و متأثر از غرب نیز با حفظ همین ویژگی شاعرانگی 
توانسته تاکنون کورسوی امیدی برای ادامه ی حیات نقاشی در 
ایران را زنده نگه دارد. با این وجود با پا گذاشتن به عصر دیجیتال 
و ورود ســخت افزارها و نرم افزارهای روزآمد در فضای مجازی و 
دیجیتــال بایــد دید آیا این روح شــاعرانه همچنان می تواند در 

اتمسفر نقاشی سرزمین مان خود را نگه دارد و برکشد یا خیر؟
آن گونه که از شــواهد و قرائن برمی آید هنوز نقاشــی با ابزارهای 
دیجیتال جای مناســب برای خود در میان نقاشــان حتا در اروپا 
که خاستگاه آن است باز کند و هنوز لذت ساخت رنگ و ترکیب 
پیگمنت ها و بوی رنگ و تربانتین جای خود را به میز و صندلی 

سرد و بی روح و مانیتور و کیبورد و ماوس نداده است.
 شــاعرانگی، گوهر ارزشــمند و بی بدیلی ست نهفته در دل هنر و 
فرهنگ ایران. و تاریخ نشان داده که هرگاه روح شاعرانه در آثار 
هنرمندان ما از نقاشی گرفته تا سینما و موسیقی و تأتر و... حلول 

کرده توانسته مرزها را درنوردد و ابعادی جهانی بگیرد.  

غیر از هنر كه تاج سر آفرینش است
بنیان هیچ منزلتی جاودانه نیست

در روزگار اکنون، که منطق هر پدیده و جایگاه هر رویداد، با چرتکه 
اعداد و خط کش سود و زیان، محاسبه می شود، هنر، همچنان، راهی 
به  سرچشمه معنویت و کمال معنوی است. هنوز واژه ها و رنگ ها 
و آواهــا، مصالــح حصول به جهان جادویــی جاودانگی و بی مرگی 

هستند.
آنکه در فراز و نشــیب واژگان و غمزه ی رنگ های ســرد و آتشــین، 
مفاهیم بی شکل اما خواستنی را پرده پرده در منظر چشم نظارگیان 
ترســیم می کند، بی شــک راهی یا نگاهی به منبع وحیانیِ طبیعت 
دارد. فقدانِ جسمانی هنرمندانی از این دست، جهان را از شنیدن 

صدای مبشران طبیعت و افشاکنندگان غیب، محروم می کند. 
استاد زنده یاد محمد هاشم بدری، با سرانگشتانی از اعجاز و خواهش، 

خود را به ساحت بی کرانه معنا و معارف متصل کرده بود. 
بیش از هفت دهه زندگی عاشــقانه و ســلوک عارفانه ی این نقاش 
شــاخه ها و شاعر رنگ ها، شگردهای بسیار برما نموده و شاگردان 
بی شــماری به زیبایی جهان، افزون کرده است. نقاشی که شاعرانه 
می زیست و هنرمندی که عاشقانه به تماشای جهان نشسته بود. 

جانِ گداخته ی محمد هاشم بدری، هم دم طبیعت ساکت اما پرگوی 
پیرامونــش بود. بدری راوی لغات پنهان )اما بی لکنتِ( ســاقه ها و 
پرندگان و خاک بود. در آثار این هنرمند دریادل، هر رنگ، نشانه ای 
از رسالت تکرار ناشدنی طبیعت بود. آنکه اکنون در نشئه ی بی زوال 

طبیعت خزیده است، رسولِ راستگو و راستکارِ طبیعت است و آنچه 
در حافظه هنری این جهان برافراشته است، بیرق  خوش رنگ صداقت 

و سادگی ست. 
محمد هاشم بدری کوشید تا جهان را بی حضور واژه و کام و حتی 
بی نیاز از رویت رنگ ها، نقاشی کند. این آموزگار بی تاب به شاگردان 
خود آموخت برای لمس رنگین کمان خیال، نه شیطنت چشم ها، 
که عطر و گرمای رنگ ها کفایت می کند. در قرار نانوشته او با هستی، 
بی قراری جان و عطوفت انســان، تنها ابزار خلق دوباره این جهان 
است. بدری جهانش را با همه رنگ ها و صداها و معانی، با مرزهای 
تازه روشــنایی و امید پیوند داد. کتیبه ای که کاتب و کتابت را در 

سرحدات یگانگی و بی کرانگی پناه داده است.
غیبت ظاهری بدری، او را در لفافه ای از راز و رویا، نهان می ســازد. 
رازی که مخاطبِ قرن های قرن، با کشــف هر باره ی آن، خود را )و 
هســتی را( در مکاشــفه ای معاصر، کشف می کند. چشم هایی که 
گنجینه های مســتور را در پســتوهای جان خود به تماشــا خواهد 
نشســت. بی شــک در طول تاریخ، کومه ی جهان، از شــعله ی این 
آتش به جان ها گرم و فروزان بوده و شعله ور خواهد ماند. و این سنت 
دیرپای طبیعت اســت.هنرمندی کــه بی اعتنا به روال معمول اما 
تکراری قواعد و ضوابط هنر، خود را معیاری درست از هنر خود قرار 
داد و در بی قاعدگــی، بــه مخاطب واقعی خود که طبیعت رنگارنگ 
)اما کشف ناشده پیرامون( بود، قاعده ای تازه بخشید. بدری، از جهان 
بی مرز پیرامونش کوچ کرده اســت، اما، عطر منتشــر و صدای رها و 

رد گام هایش تا همیشه در انعکاس است.

نقاشی ایرانی، تداوم شاعرانگی یک فرهنگ

بدری،رسولراستکار

اسحاق فتحی

فردین کوراوند 
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